
« لطفاً بدون هماهنگى وارد نشوید» این عبارتى است که سال هاست به عنوان یک روزنامه نگار به آن خو گرفته ام. عبارتى تلخ و 
تکرارى، بر در بسته اتاق مسئولان این جا اما خبرى از این حرف ها نيست. در همه اتاق ها به رویت باز است. اگرچه مسئول اند ولى 
مخلص. در اتاق باز است، رویشان بازتر ولى گشودن دریچه قلبشان بسيار دشوار است. هيچ تمایلى براى گشودن این صندوقچه 
ارزشمند خاطرات ندارند. خلاصه آن که این بار گرچه مى توان «بدون هماهنگى وارد شد» ولى کمى بعد با عباراتى این چنينى 
مواجه مى شوى: «ما کوچک همه رزمندگان هستيم. ما که عددى نيستيم. ما پادویى بزرگان را کردیم. از ما بزرگ ترها و رشيدترها 
بسيارند، بروید سراغ آن ها».
و این گونه است که «یا على» مى گویى و قصه آغاز مى شود. از تو اصرار و از آن ها انکار تا آن که با وساطت دوستان و حتى قسم دادن 
موفق مى شوى از این دریاى بى کران قدرى بنوشى، آن هم قطره قطره.

غواص گردان ۴٠٨ سيدالشهداء از کربلاى ۴ مى گوید  ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس

۵٢۵٢

فا الگ


